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11ادبیات وهنر
غلامعلی حداد عادل، از نمایشگاه آثار ایرانی و خارجی گنجینه با عنوان »مسافران برلین و رم« در موزه هنرهای معاصر تهران دیدن کرد.به گزارش  مهر در 
این نمایشگاه که تا ۲۶ خردادماه امسال ادامه دارد، ۳۰ اثر خارجی و ۳۱ اثر ایرانی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش گذاشته شده است. در 
این نمایشگاه آثاری از پابلو پیکاسو ، پل گوگن، رابرت مادِروِل، جکسون پالاک، مارک روتکو، پرویز تناولی، کاظم چلیپا و... به نمایش درآمده است.

بازدید حداد عادل از نمایشگاه »گنجینه« 
موزه هنرهای معاصر تهران

دوشنبه 11  اردیبهشت  1396.  4   شعبان  1438 . شماره  19523 

... گزارش

موسیقی

...ناگهان شعر
   رضا افضلی 

بر خلاف تصور عمومی بسیاری از ما، ادبیات 
مــدرن و معاصر جهان عرب بسیار پیشرو و 
ــت. نویسندگان نسل جدید  درخــشــان اس
تحولاتی جدی در حــوزه ادبیات داستانی 
و زمینه های رشد  آورده  بــه وجـــود  عربی 
فرهنگ عربی را ایجاد کــرده انــد. مسئله 
مهاجرت به آمریکا یا اروپا یکی از جدی ترین 
ــاری در کشور های عربی است  مسائل ج
که به دلایــل مختلف پدید آمــده اســت. این 
ــود بــرخــی مسائل  ــود بــه خ مهاجرت ها خ
فرهنگی و قومی را به وجود مــی آورد که به 
درستی از سوی گروهی از همین نویسندگان 
مهاجر عرب تحلیل شده است. به گونه ای که 
بخش بزرگی از آثار نویسندگان ادبی عرب که 
مهاجرت کرده اند، به تعارض های فرهنگی 
اختصاص دارد. در این میان نویسندگان زن 
جایگاهی ممتاز و ویژه را به خود اختصاص 
ــد. از جمله ایــن نویسندگان موفق  داده انـ
ــرد. در ادامــه  مــی تــوان از لیلی حلبی نــام ب
این نوشتار مروری کوتاه بر زندگی و آثار او 

خواهیم داشت.
لیلی حلبی، نویسنده و رمان نویس زن معاصر 
عرب آمریکایی است که با وجود آثار اندک 
خود، اعتبار مناسبی را در فضای ادبی کسب 
کرده است. زندگی و تجربه های زیستی او 
متنوع و متکثر بوده و این خود در آثار ادبی اش 
مؤثر واقع شده است. حلبی در شهر بیروت و 
از پدری اهل اردن و مادری آمریکایی متولد 
ــت. هر چند بیشترین دوره رشد  شــده اس
او در آریزونا گذشته است اما در تمام این 
سال ها بخش های دیگری از ایالات متحده 
و کشور هایی همچون ایتالیا و خود اردن نیز 
به دلیل سفر های خانواده، محل زندگی او 

بوده اند.
تحصیلات حلبی نیز جالب توجه و متنوع 
اســت. او ضمن آن که دارای مــدرک معتبر 
دانشگاهی در حوزه مشاوره است، تحصیل 
در زمینه ادبــیــات را نیز در برنامه کــاری 
ــه ای کــه مــدرک  ــون ــرارداد، بــه گ ــ خــویــش قـ
ادبیات  رشته های  در  را  کارشناسی اش 
عربی و ایتالیایی کسب کرد و همچنین موفق 
به دریافت کارشناسی ارشد در رشته ادبیات 

عربی شد.
لیلی حلبی، کار های مختلفی را تجربه کرد، 
فعالیت  او  شغل  نخستین  مثال  عنوان  به 
به عنوان یک خدمتکار بود اما در نهایت با 
ــه کــار و  وجــود علاقه به ادبــیــات، بــرای ادام
فعالیت شغلی همان رشته مشاوره را برگزید 
و به عنوان مشاور در کالج سلامت عمومی 
دانشگاه آریزونا به کار مشغول شد. همزمان 
با فعالیت های شغلی، حلبی که تحصیلات 
ادبی داشت نوشتن را در قالب های مختلف 
ــان، مقاله و تحلیل نیز آغــاز کرد.  شعر، رم
بررسی کلی نوشته های این نویسنده نشان 
می دهد که هدف اصلی او در آثارش، بررسی 
خطوط فرهنگی، جغرافیایی و قومی مردم 
ــود او در گفت و گــویــی بــا نشریه  اســـت. خ
دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس می گوید 
ــی اش بر مسئله  که محور فعالیت های ادب
هویت متمرکز شده است. از منظر حلبی یک 
اتفاق واحد ممکن است رخ دهد اما منظر و 
نوع نگاه افراد مختلف بر اساس پشتوانه های 
نسبت  اجتماعی شان  و  قومی  فرهنگی، 
به آن اتفاق متفاوت خواهد بــود. او همین 
تحول  و  توسعه  زمینه  را  تفاوت ها  مبنای 
ــرار  ــش ق ــوی ــی خ ــان ــت شــخــصــیــت هــای داس

می دهد.
حلبی با آن که در آمریکا بــزرگ شد امــا به 
شدت تحت تأثیر فرهنگ عربی بود، بیشتر 
دوستان او در دوران دبیرستان دختر های 
کرده  مهاجرت  آمریکا  به  که  بودند  عربی 
بــودنــد. زندگی در نقاط مختلف آمریکا و 
دیگر نقاط تجربه ارزشمندی را برای او به 
ارمغان آورد به گونه ای که با مفاهیمی چون 
جنگ، تروریسم، مسائل تربیتی، بدبینی های 
قومیتی و... آشنا شد و ایــن مسائل را در 
حلبی  ــرد.  ک منعکس  خویش  نوشته های 
یکی از عمده ترین اهداف خود از نوشتن را 
تلاش در جهت درک بهتر افــراد از یکدیگر 
از جمله آمریکایی های عرب تبار می داند. 
حلبی که در آثارش به مسئله مردم فلسطین 
و مشکلات آن ها نیز پرداخته، معتقد است 
دیدگاه مردم ایالات متحده برای او شگفت آور 
است. حلبی معتقد است درک نادرست مردم 
ایالات متحده آمریکا از مسلمانان، عرب ها 
بر پیش  مبتنی  و  آور  تأسف  فلسطینیان  و 

ذهنیت هایی غلط است.

از نظر حلبی ادبیات داستانی می تواند به 
حذف این ذهنیت ها و برقراری ارتباط مردم 
با شخصیت های داستانی و در نتیجه اصلاح 
نگرش آن هــا کمک کند. حلبی با یک مرد 
فلسطینی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 
دو پسر است. حلبی می گوید با  آن که سبک 
زندگی آن ها بسیار آمریکایی است اما تلاش 
حفظ  را  خویش  عربی  میراث  تا  می کنند 
کنند و جامعه عربی واقعی را به فرزندان خود 

نشان دهند. 
حلبی موفق به اخذ یک فرصت مطالعاتی 
از دانشگاه واشنگتن شد و همین فرصت 
مطالعاتی زمینه آشنایی بیشتر او را با فرهنگ 
پس از  حلبی  لیلی  ــرد.  ک فراهم  فلسطین 
تجربه های ادبــی پراکنده خویش در سال 
ــام »غــرب  2003 مــیــادی، رمــانــی را بــا ن
اصلی  شخصیت  ســاخــت.  منتشر  اردن« 
این رمــان یک زن عرب آمریکایی است که 
تــاش می کند میان دو جهان خــود تــوازن 
و هماهنگی برقرار کند. نویسنده در این 
ــان، روایتگر زندگی چهار عــمــوزاده در  رم
آستانه بلوغ است که مبارزاتشان در مسیر 
ــرای هویت  ــا و مــبــارزه ب دوســتــی هــای آن ه
گرفته  شکل  جنسیتی شان  و  ملی  قومی، 
است. موال درگیر زندگی خویش در کرانه 

غربی فلسطین است. 
هــا دیگر شخصیت رمــان درگــیــر عشقی 
از اردن تا آریزوناست. خدیجه دیگر دختر 
ــت کــه از آزادی و آزار هـــای  فلسطینی اس
جنسی در آمریکا وحشت زده است. ثریا نیز 
تلاش می کند تا بتواند یک زندگی آرام و شاد 
را بــرای خود در آمریکا که برایش غریبه به 
حساب می آید، ایجاد کند. ترکیب این چهار 
شخصیت، دریچه ای درخور توجه را به جهان 

غنی و پیچیده فرهنگ عربی باز کرد.
رمان مهم دیگر این نویسنده که »روزگاری در 
سرزمین موعود« نام داشت، در سال 2007 
میلادی منتشر شد. نویسنده در این رمان به 
رابطه جاسم و سلوی اهل بیابان های اردن 
مــی پــردازد. این دو شخصیت در پی دست 
یافتن به رویا ها و آرزو هــای خود سرزمین 
مادری خود را ترک می کنند و راهی آریزونا 
می شوند. جاسم که هیدرولوژیست است، 
در پی این است راهی بیابد تا بتواند مشکل کم 
آبی را بــرای بسیاری از مــردم حل کند، اما 

مطالعات و فعالیت های او از ســوی دایــره 
مبارزه با تروریسم اف بی آی مورد تهدید واقع 
می شود. سلوی نیز با رویا های خویش درگیر 
هماهنگ شــدن با محیط جدید زندگی و 
مشکلات و مصائب آن است. جاسم در یک 
حادثه سنگین تصادف باعث مرگ یک جوان 
آمریکایی می شود و سلوی نیز درگیر سایه 
یک جوان آمریکایی شده است، زندگی آن 
دو در این شرایط به سمت نابودی و از هم 
پاشیده شدن حرکت می کند. »روزگاری در 
سرزمین موعود« روایتی دراماتیک و نگاهی 
صادقانه به پیوند های فرهنگی است و ما را 
متوجه می کند که شاید باید با حساسیت 
بیشتری به پیوند های فرهنگی و نوع این 
پیوند و اتصال ها توجه کنیم. واشنگتن پست 
این رمان را یکی از صد رمان برگزیده سال 
2007 میلادی معرفی کرد و منتقدان ادبی 

نیز از این رمان استقبال خوبی کردند.
از مهم ترین افتخارات حلبی دریافت جایزه 
»کتاب باز پن« در سال 2004 میلادی بود 
که باعث اعتبار بین المللی این زن نویسنده 

شد.
حلبی یکی از کتاب های ادبــی اش را با نام 
»نام من بر زبانش« در سال 2012 میلادی 
منتشر ساخت. این کتاب در قالب شعر است 
و جنبه خاطره گویی دارد. نویسنده در این اثر 

به مرور خاطرات خود از سردرگمی هایش 
تلاش  و  فرهنگی  تضاد های  مهاجرت،  از 
برای ساخت هویت می پردازد. کتاب، ریشه 
در هویت نویسنده اش در خاورمیانه دارد و 
تجربه ای عربی آمریکایی از مبارزه برای حفظ 

هویت است.
ــار مهم حلبی در شش  تاکنون برخی از آث
مجموعه گلچین ادبی که در ایالات متحده 
آمریکا منتشر شده، درج شده است که به طور 
عمده در حوزه های شعر و ادبیات کودک و 
نوجوان است. او همچنین مقالات خویش 
در حوزه ادبیات را در نشریات مختلفی چون 
واشنگتن پست منتشر می کند. حلبی که در 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان فعال بوده، به 
تازگی بر این حوزه تمرکز بیشتری کرده است 
و احتمالًا به زودی مجموعه داستانی مستقلی 
برای کودکان به قلم او منتشر خواهد شد. 
او در این مجموعه نیز نقطه تأکید خود را 
بر افسانه های سرزمین فلسطین که حاصل 
سال ها مطالعه او در زمینه فرهنگ عامه بوده، 

قرارداده است.
آخرین پروژه ای که حلبی مشغول کار روی 
آن است، رمانی درباره یک سرباز آمریکایی 
است که پــس از سه دوره فعالیت در کشور 
عــراق به آمریکا باز می گردد. ایــده نگارش 
ایــن کــتــاب زمــانــی بــه ذهــن حلبی رسید 
کــه بــه عــنــوان مـــدرس یــک دوره آمــوزشــی 
جنگی  معلولان  ــرای  ب خــاق  نویسندگی 
آمریکایی فعالیت می کرد. حلبی بار ها گفته 
عاشق روایــت تضاد ها در جهان داستان 
است. روایت او از تضاد های فرهنگی کمکی 
بزرگ برای تلطیف برخورد های فرهنگی و 
رواج ارتباطات میان فرهنگی به ویژه برای 
مهاجران عرب بوده است. باید امیدوار بود که 
ترجمه و انتشار آثار نویسندگان معاصر عرب 
کمکی بهتر برای شناخت دقیق تر ادبیات 

درخشان معاصر عربی باشد.

سیمین دانشور، فصل مشترک میان ادبیات و 
میراث فرهنگی

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، »سیمین 
دانشور« را فصل مشترک بین وجه ادبی و میراث فرهنگی 
دانست و گفت: دانشور تنها کسی بود که تاریخ هنر ایران را 

به خوبی می شناخت و تدریس می کرد.
به گزارش ایسنا، سید محمد بهشتی که شنبه شب )نهم 
اردیبهشت( در مراسم نکوداشت سیمین دانــشــور در 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری سخن می گفت، 
اظهار کرد: اگرچه مرحوم دانشور در جامعه ایران بیشتر 
به عنوان یک نویسنده شناخته می شود، اما واقعیت این 
است که او در بین جامعه میراث فرهنگی به عنوان یک 

باستان شناس و معلم تاریخ هنر مورد توجه قرار دارد.
وی با اشــاره به دو وجه ممتاز سیمین دانشور گفت: این 
اتفاقی نیست که سیمین دانشور در عالم ادبیات داستانی 
با کتابی چون »سووشون« در صدر نشسته است و جایگاهی 
ممتاز دارد، این در حالی است که او در طول عمر خود چند 

رمان بیشتر ننوشت.
بهشتی با اشاره به این که در عالم باستان شناسی نیز در 
حوزه تاریخ هنر ایران، مرحوم سیمین دانشور بر قله نشسته 
است، گفت: کمتر کسی تا این حد در این زمینه تخصص و 
حرف سنجیده داشته و این همه شاگرد در این رشته تربیت 

کرده است.
او با اشاره به این که سیمین دانشور فصل مشترکی بین وجه 
ادبی و میراث فرهنگی بود، گفت: او تنها کسی بود که تاریخ 
هنر ایران را به خوبی می شناخت، تدریس می کرد، در زمینه 

ادبیات فعال بود و رمان می نوشت.
ــخ هــنــر و قصه نویسی  ــاری ــاط مــیــان ت ــب ــا بــیــان ارت وی ب
ــم که تاریخ هنر ایران  گفت: قصه نویسان بسیاری داری
ــراد زیـــادی در حــوزه تــاریــخ هنر و  را نمی شناسند و افـ
باستان شناسی داریم که قصه نویسی نمی دانند، بنابراین 
هر کدام از این حوزه ها می توانند مستغنی از دیگری باشند.
بهشتی در ادامه گفت: در عالم داستان باید صد ها رمان 
نوشت تا شاید یکی ماندگار شود یا در عالم مطالعات حوزه 

باستان شناسی و به طور مشخص تاریخ هنر باید مطالعات 
زیادی کرد تا بتوان شاگردانی تربیت کرد تا شاید ماندگار 
شــود، اما وقتی کسی با این دو حــوزه انس داشته باشد، 

سریع تر ماندگار می شود.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری درباره علت 
درخشش سیمین دانشور در دو حوزه میراث فرهنگی و 
ادبیات گفت: در این دو حوزه فقط وقتی می توان درخشید 
که با گوهری ملاقات کرد تا گــزارش آن ملاقات در عالم 
قصه تلألؤ  و درخشش ایجاد کند و اگر آن ملاقات نباشد، 

درخششی هم نخواهد بود.
او در ادامه درباره دلیل نوشتن قصه گفت: ادبیات و قصه ای 
ارزشمند و ماندگار می شود که مانند پنجره ای در پس خود 
گوهری ارزشمند را آشکار کند و از رازی پرده بردارد و آن 
حقیقت در کار های سیمین دانشور، همان فرهنگ ایرانی 
بود که باعث شد او در عالم ادبیات معاصر، قصه نویسی 
و حوزه مطالعات تاریخ هنر و مطالعات باستان شناسی 

استثنا باشد.

▪ سووشون، شاهنامه تاریخ معاصر ایران است	
حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، نیز سیمین دانشور را خوانشگر خلاق میراث های 
فرهنگی و سووشون را شاهنامه مجددی برای تاریخ معاصر 
ایران دانست و گفت: سیمین دانشور از نادر شخصیت های 
سرآمد، محقق و آفرینشگر ادبیات معاصر ایران است که 
توانست اسطوره های ایرانی را در متن های ادبی معاصر از 

حد تلمیح به بازآفرینی اسطوره ای ارتقا دهد.
او با اشاره به هوشمندی ویژه دانشور در کشف سازگاری ها و 
همسان سازی های مولفه های فرهنگی ایرانی و اسلامی به 
طور توامان، گفت: دانش فراوان، فهم عمیق، انس با ادبیات 
کلاسیک فارسی و دغدغه هویت داشتن از دیگر ویژگی های 

دانشور بود.
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ادامه 
افزود: دانشور جهان اندیشی و ایرانی نگری را توامان داشت 
و زیست هنری را با اضطرار وجودی و تعهد اجتماعی تلفیق 
کرد. سید احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران نیز 
سیمین دانشور را ادیبی با احساس، معلمی متعهد و مدرسی 
تأثیرگذار دانست که همه شاگردانش در حوزه تاریخ هنر و 

باستان شناسی در گروه مرجع قرار دارند.
او گفت: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که در 
حوزه های مختلف میراث نظارت و هدایت دارد، این بار 
شخصیتی را مورد تقدیر قرارداده که در ابعاد مختلف هنر، 
باستان شناسی وادبیات فارسی که بخشی از هویت ایرانی 

و میراث کشور را تشکیل می دهد، تأثیر گذار بوده است.

▪ حال خانه سیمین و جلال خوب است؟	
اما پس از پایان صحبت ها و در زمان رونمایی از کتاب »مفاخر 
میراث فرهنگی ایران )3( سرو سیمین، یادنامه سیمین 
دانشور« خلاقی که خود را داماد سیمین دانشور معرفی 
کرد، به برخی از مطالب مطرح شده درباره سیمین دانشور 
اعتراض کرد و پشت بلندگو قــرار گرفت و گفت: در حق 
سیمین جفای زیادی شده است، امروز هم خانه سیمین در 

حال تخریب است.
پس از صحبت های خلاقی، اسکندر مختاری، کارشناس 
خانه  داد:  درباره خانه سیمین توضیح  فرهنگی  میراث 
سیمین و جلال در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و براساس 

قوانین میراث فرهنگی با آن رفتار می شود.
او افــزود: شهرداری قصد خرید این خانه را دارد، یکی از 
وارثان خانه را خریده و وارث دیگر این کار را انجام نداده 
است. با این وجود معتقدم اگر آقای خلاقی خانه را می دیدند 
قطعا درباره این خانه و تلاش هایی که برای مرمت آن شده، 

این طور صحبت نمی کردند.

 گروه مولانا با خوانندگی سالار عقیلی
در تالار وحدت

هشتم  سنتی،  موسیقی  مطرح  خواننده  کنسرت 
اردیبهشت ماه در تالار وحدت برگزار شد. به گزارش 
هنر آنلاین، شامگاه هشتمین روز اردیبهشت‌ماه گروه 
مولانا با خوانندگی سالار عقیلی و آهنگسازی محمد 
جلیل عندلیبی روی صحنه رفت. تالار وحدت تحت 
امتیاز موسسه فرهنگی-هنری "ققنوس" از این گروه 
و علاقه‌مندان موسیقی سنتی استقبال کرد. حاضران 
پس از شنیدن صدای زنگ تالار، وارد سالن شدند. زمان 
زیادی نگذشته بود که نور صحنه بیشتر شد و امیرحسین 
رضا و سالار عندلیبی روی صحنه حاضر شدند و حاضران 
این دو نوازنده را تشویق کردند. سپس یکی ساز تار و 
دیگری تنبک را به دست گرفت. صدای دستگاه شور و 
ابوعطا طنین‌انداز شد. دقایقی بداهه‌نوازی تار و تنبک 
توجه علاقه‌مندان این نوع موسیقی را به خود جلب کرد. 
بخش دوم برنامه با وارد شدن اعضای گروه مولانا آغاز 
شد. نوازندگان کنار یکدیگر نشستند، سازهایشان را 
برداشتند و در نور پس‌زمینه آبی‌رنگ، شروع به کوک 
کردن سازهایشان کردند. سالار عقیلی، خواننده گروه، 
در میان تشویق جمعیت وارد شد و کنار نوازندگان 
نشست.پیش درآمدی در دستگاه همایون شروع‌کننده 
بود. این قطعه که "در سفر" نام داشت، در گوشه شوشتری 
از این دستگاه نواخته شد. پس از بداهه‌نوازی پرشور 
ــد شوشتری گــروه موسیقی خــود را به دستگاه  درآم
اصفهان وارد کرد. تصنیف"صبوحی‌زدگان" نخستین 
قطعه برای سالار عقیلی بود. این تصنیف با شعری از 

مستوره کردستانی اجرا شد. در ادامه ساز و آواز بیات 
طنین‌انداز شد و سپس به دشتی وارد شد.نوبت به 
تصنیفی با شعری از ابوالقاسم لاهوتی رسید. نواختن 
"میهن ای میهن" با صدای سالار عقیلی آغاز شد. نوای 
سازها با هم درآمیختند و با زیبایی به اوج رسیدند؛ 
اجرایی که تشویق جمعیت را در پایان با خود به همراه 
داشت. در ادامه آواز دشتی به شور فرود آمد تا نوبت به 
تصنیف "وطنم خوش‌تر" با شعر محمد جلیل عندلیبی 
برسد.ساز آواز شور نواخته شد. نوازندگان با هماهنگی 
شروع به نواختن کردند و در انتها به دستگاه اصفهان 
رسیدند. آخرین تصنیف "در این عشق بمیرید" نام 
داشت.امیر حسین رضا، جابر اطاعتی، فرهاد عندلیبی، 
سانوا عندلیبی، سالار عندلیبی و آراس رجبی اعضای 
گروه مولانا را به سرپرستی محمد جلیل عندلیبی، 

تشکیل می‌دادند.

		 گروه موسیقی لهستانی
 »جان مریم« را نواخت

لهستانی  موسیقی  گــروه 
ــا اجـــرای  ــت« ب ــزان ــی ــارت »پ
آثاری از موسیقی فیلم های 
کــاســیــک و هــنــرمــنــدان 
جهانی، در تــالار وحــدت 

تهران به صحنه رفت. 
ــار  ــگ ــرن ــب بـــه گــــــزارش خ
فرهنگی ایرنا، »کریستف 
تــوچــکــو« نـــوازنـــده گیتار 
همراه فرزندش »میکوآی 

توچکو« نوازنده ساز های کوبه ای، اعضای گروه »پارتیزانت« 
را تشکیل می دهند که سابقه اجرای زنده و همکاری با 
بزرگان موسیقی جهان همچون جو ساتریانی، ال دی 
مرلا، استیو لوکاتر و تامی امانوئل را در کارنامه خود دارند. 
این گروه دو نفره جمعه شب با اجــرای آثــاری بی کلام از 
موسیقی فیلم های کلاسیک سینمای جهان، همچنین به 
شیوه ای خلاقانه، یکی از قطعات ماندگار موسیقی ایرانی 
به نام »جــان مریم« را به سبک و سیاق خود در کنسرت 
اجرا کرد. کریستف توچکو از سال 1991 به مدت سه 
ســال کنسرت های سلو اجــرا کــرده اســت. او همچنین 
اجرا هایی را به عنوان مهمان با آکاردئون، هارمونیکا، 
ــرده است.  پرکاشن و ســاز هــای آکوستیک همراهی ک
این نوازنده لهستانی از تکنیک واحد و دشوار تپینگ دو 
دستی )صدایی که از ضربه انگشت به سیم ایجاد می شود( 

استفاده می کند.

اهدای آثار استاد همایون خرم به 
گنجینه موزه موسیقی

ــار و تــعــدادی از وسایل  آث
ــاد هــمــایــون خــرم  ــده‌یـ زنـ
توسط فــرزنــدان او، برای 
نمایش عمومی به گنجینه 
موزه موسیقی ایران اهدا 

شد. 
ــی، مدیر  ــروزپ ــی ــن پ ــرزی ف
ــوزه موسیقی  ــی مـ ــرای اج
ایران، با اعلام این خبر به 
خبرنگار فارس گفت: رضا 

و علی خرم، فرزندان استاد همایون خرم، تعدادی از وسایل 
به یادگار مانده از این استاد موسیقی ایران را به گنجینه 

موزه موسیقی اهدا کردند.
وسایل اهدا شده از این آهنگساز فقید به موزه موسیقی 
ایران شامل آثار شنیداری، لوازم شخصی و مجموعه‌ای از 

تصاویر مربوط به همایون خرم است.
بنا بر این گزارش، دستور ساخت تندیس جدیدی از همایون 
خرم نیز در دستور کار موزه موسیقی قرار گرفته است و 
بعد ساخت، تندیس این استاد موسیقی ایرانی در کنار 
تندیس‌های استادان عبادی، قنبری مهر و علینقی وزیری 

قرار خواهد گرفت.
چندی پیش نیز وسایلی که از طرف خانواده‌های مهدی 
خالدی و فریدون حافظی و بیژن ترقی به موزه موسیقی 
اهدا شد، در گنجینه موزه موسیقی ایران برای بازدید عموم 

به نمایش درآمد.

نگاهی به زندگی و آثار لیلی حلبی 

راوی تضادها
گفتم که چشمه را

با گَرد و لایِ رنج نیالایم
ناگاه فوجِ ماهی گلگون

از موج های آبیِ اندیشه ام گذشت
گفتم که ماه را

آسوده بنگرم
دیدم که دسته های سیه پوش

تابوتِ نقره را
در ماهتابِ غمزده تشییع می کنند.

رفتم کنارِ پنجره دیدم
خورشید در اجاقِ شفق

دود می کند.

***
به مهدی اخوان ثالث

بر که ای شفاف چون صبحی زلال
رقصگاه ماهیان رنگ رنگ

تا به اعماق زلالش آشکار
ذرّه ذرّه ریگ ریگ و سنگ سنگ

در میان گلّه های ماهی اش
می درخشد ماهی گلفام من

هر زمان توری به راهش افکنم
می گریزد با شتاب از دام من

تور من سنگین بر آمد بار ها
دل به رقص آمد ز شوق و شور خویش

تا کشیدم با امیدش روی خاک
از وزغ لبریز دیدم تور خویش

یأس می گوید که دندان طمع
برکنم از ماهی و دور افکنم

آرزو گوید که صد بار دگر
تا به چنگش آورم تور افکنم.

***
زآن پیشتر که بشکنید شاخه مرا

و بر آتشم حلقه زنید
باید یقین کنید
چراغ میوه هام

ذائقه ای را روشن نمی کند
و سایه سار ندارم

دوست دارم
پرنده ای فراری

در برگ های من
آشیانه بسازد

از چوبم گهواره بسازید
نه تابوت.

از من کبریتی بسازید
که فتیله زندگی را روشن می کند.

ریشه ام را در خاک باقی گذارید
تا از خانه همسایه

سر برآورم.

***
میانِ خیمه مجنون و خیمه لیلی

مسافتی ست که چون طولِ آه کوتاه است
چه رفته است که عاشق در این رهِ نزدیک

چو باد می رود امّا، هنوز در راه است

***
به قهوه خانه خود»داش آقا«

کند هر روز چای را مهیّا
بُوَد آن قهوه خانه، در سرایی

که باشد مدخلِ آن تنگ جایی
به دالانش برای لاغر و چاق

نماید کفش ها را چُت که برّاق
به بعدازظهر، جا را می کند تنگ
حضور اهل فضل و اهل فرهنگ

به پاتوق وعده دیدارِ آن هاست
محلِّ عرضه اشعار آن جاست
چو آید شاعری از دور، مهمان

برای دیدنش آیند یاران
برای شاعران کهنه و نو
مریدانی بُوَد در آمد و رو

شود خواهش که شاعر افتخاری
نویسد شعرِ خود را یادگاری

شکوفد بحث های روی در رو
کنارِ چای داغِ»قندپهلو«

تبادل می شود رنگین خبر ها
ز بُزدل ها و خیلِ پُرجگر ها
بُوَد بر میز ها غوغای قلیان

نیِ پیچش شود در جمع چرخان
کتابِ تازه چاپ و نوخریده

زند دور و شود با شوق دیده
برای خواندنِ اشعارِ تازه

درین جا هرکسی دارد اجازه
به گوش آید چو یک تعبیرِ زیبا

به پا می گردد از اَحسنت، غوغا
سماورهای»داش آقا« زَنَد جوش

رسد فریادِ آن ها گاه برگوش
چوآید شاعری گوید سلامی
برانگیزد به هر سویی قیامی

کند جمعی گُذر از تنگ دالان
شود وارد به سیلابِ خیابان

شود جاری گروهی درگذرگاه
شود از فیلم های تازه آگاه

گروهِ شاعران جوینده در ارگ
شود چرخنده و پوینده در ارگ

یکی »شالی« و دیگر ها »کلاهی«
به جوی رهگذرگردیده ماهی

چو »آگاهی«، »کمال« آید به آن جا
که باشد جای او در انجمن ها

نهد در »باغ ملی« با رفیقان
قرارِ »متن خوانی« را فراوان

خانه استاد همایی ؛ محفلی برای شعر اصفهان

 خشت و گل خانه اگر از شعر باشد، پنجره‌هایش را فرهنگ 
می‌سازد و خانه‌ای که دو نسل شاعر پرورانده است، امروز 
می‌تواند نسلی دیگر را پرورش دهد که نه تنها شعر بلکه 

فرهنگ ایران و اصفهان را زنده نگه دارد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، عصر شنبه، با حضور غلامعلی 
حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، خانه 
شعر و فرهنگ اصفهان در منزل شاعر و ادیب برجسته 

اصفهانی مرحوم استاد جلال‌الدین همایی افتتاح شد.
استاد جلال‌الدین همایی شاعر، نویسنده و ریاضی‌دان 
اصفهانی است که در دی ماه سال 1287 در اصفهان 
ــران، فنون  متولد شد و آثــاری از جمله تاریخ ادبیات ای
بلاغت و صناعت ادبی، مولوی‌نامه و دیوان سنای او به 

چاپ رسیده است.
غلامعلی حداد عادل با اشــاره به بازسازی خانه استاد 
همایی اظهار کرد: یک بخش از سرمایه‌های فرهنگی 
اصفهان، خانه‌های میراثی این شهر است با توجه به اینکه 
در سراسر ایران خانه میراثی فراوان است، مهم بازسازی 

آنهاست.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اینکه 
در اصفهان حدود هزار خانه میراثی وجود دارد، گفت: 

اهمیت خانه استاد همایی مضاعف است یکی به دلیل 
معماری ایرانی اسلامی آن  و دیگر به دلیل این که این خانه 
متعلق به استاد همایی است که اگر یک خانه معمولی بود 

و استاد در آن زندگی می‌کرد، آن خانه حتما میراثی بود.
وی با اشاره به پیشینه این خانه افزود: در این خانه پدر 
استاد همایی نیز زیسته است و استاد همایی در دهه 50 
که به تهران رفت، این خانه را به عنوان یک میراث فرهنگی 
به دولت واگذار کرد؛ بعد از انقلاب دولت دوباره خانه را در 
اختیار می‌گیرد و آن را بازسازی می‌کند و امروز ما شاهد 

بازسازی دوم این خانه هستیم.
حدادعادل ادامه داد: استاد همایی شخصیت کم نظیری 
داشت و از مفاخر اصفهان بلکه ایران نیز است و این خانه 
باید مرکز شعر و فرهنگ اصفهان نام می‌گرفت و از دکتر 
آذر خواهش می‌کنم تلاش کنند تا شعر در این خانه قوت 
بگیرد و کسانی که اهل شعر و ادب هستند، در این خانه 

حضور پیدا کنند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به معماری 
ایرانی و اسلامی گفت: این خانه یک نمونه از معماری 
ایرانی و اسلامی است و ما باید از این معماری بهره ببریم؛ 
نمی‌شود فقط این معماری‌ها را قدر بدانیم و در حفظ و 

نگهداری آن پویا باشیم اما دنبال آن را نگیریم. معماری 
ایرانی  اسلامی دیگر در نقش شهر ما دیــده نمی‌شود 
و  هیچ نشانه‌ای از معماری سنتی ما در معماری امروز 

وجود ندارد، تاریخ گذشته فقط برای موزه‌ها نیست.
همچنین مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه در چشم 
۱۴۰۰، اصفهان به شهری مبتنی بر  ــداز اصفهان  ان
دانش و دانایی، شهری طیب، ایمن، سرسبز، خلاق و با 
نشاط تبدیل خواهد شد، اظهار کرد: اگر قرار است در 
چشم انداز اصفهان به این اهداف دست یابیم، لازم است 
رویکرد شهرداری اصفهان ضمن توجه به فعالیت در زمینه 
خدماتی، توجه به فعالیت در زمینه‌های خدماتی فرهنگی 
نیز باشد. فعالیت شهرداری‌ها در گذشته صرفا خدماتی 
بوده و بعد به فعالیت‌های خدماتی فرهنگی تبدیل شده 

است.
ــاره بــه فعالیت‌های عمرانی  شــهــردار اصفهان بــا اشـ
شهرداری در کنار فعالیت‌های فرهنگی، افــزود: ما در 
حوزه عمرانی نیز جنبش جهادی‌مان را آغاز کرده‌ایم، 
چنانکه در سال گذشته میزان سرمایه گذاری در بخش 

خصوصی به 10 برابر افزایش یافته است.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه اصفهان تنها به شهروندان 

و استان اصفهان یا ایران تعلق ندارد، بلکه متعلق به همه 
جهان است، گفت: توسعه شهر اصفهان را بدون حفظ 
میراث و ارتقای فرهنگی آن نمی‌خواهیم و تا دو هفته دیگر 
نیز پنج پردیس فرهنگی در این شهر جانمایی می‌شود 
و خوشحالم که امروز خانه استاد همایی به خانه شعر و 
فرهنگ اصفهان تبدیل می‌شود و امیدوارم شهر اصفهان 
را به جایگاه واقعی خودش که همان اسطوره شهر است، 

برسانیم.
به گزارش ایسنا، در این مراسم حکم مدیریت خانه شعر 
و فرهنگ اصفهان از ســوی شهردار اصفهان به دکتر 
اسماعیل آذر اعطا شد؛ طی این حکم مهدی جمالی نژاد، 
اسماعیل آذر را به مدت دو سال به مدیریت خانه شعر و 

فرهنگ اصفهان منصوب کرد.
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